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  هاي گويش لري بالاگريوه  فرايندهاي واجي همخوانةمقايس

   با فارسي معيار

   
   *3آرزو سليماني، 2مقدم ، اردشير ملكي1بوزياعاليه كرد زعفرانلو كام

  
 دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران  علوم انساني، ة دانشكد،شناسي استاديار گروه زبان. 1

   دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران، علوم انسانيةدانشكدشناسي،  مربي گروه زبان. 2
 يت مدرس، تهران، ايران دانشگاه ترب  ،شناسي  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان.3

  
  21/3/91: پذيرش                                                 12/2/91: دريافت

  چكيده
هاي گويش لري  شناسايي برخي از فرايندهاي واجي موجود در همخوان،هدف از نگارش اين مقاله

قومي با همين نام است كه در لري بالاگريوه گويش .  آن با فارسي معيار استةبالاگريوه و مقايس
اين . شرقي لرستان، جنوب و شرق ايلام و شمال خوزستان سكونت دارند مناطق جنوب و جنوب
ها از طريق مصاحبه با داده. آباد استان لرستان است رايج لري در شهر خرمةگويش يكي از دو گون

يكي از نگارندگان نيز  ،علاوه  به. است گردآوري شده،چهار گويشور، هريك به مدت يك ساعت
 آوانگاري شده و روش پژوهش IPAالمللي ها برمبناي الفباي بينداده. استگويشور اين گويش 

- شناسي خودواحد ارائه مي شناسي زايشي و واج فرايندها در چارچوب واج.  تحليلي است-توصيفي

فرايندهاي همخواني   ازشدگي، تضعيف، حذف، درج و قلبفرايندهاي همگوني، ناهمگوني، خنثي. شوند
 مطالعات آوايي، برخي جز بهمنظور يافتن فرايندهاي واجي،  به .شده در اين مقاله هستند بررسي

در اين گويش . واژي نيز به ضرورت تحقيق در اين بررسي گنجانده شده است ملاحظات ساخت
  .ندترفرايندهاي تضعيف و حذف از ساير فرايندها فعال

  
  . لري بالاگريوه، ناهمگونيزبان معيار، ،شدگي خنثي،ضعيفت: هاي كليدي واژه

  

     مقدمه. 1
هاي گويش لري بالاگريوه در مقايسه با تحقيق به توصيف و تحليل چند فرايند واجي همخواناين 

هاي ايراني اين  در نمودار زبان،) سي و پنج:1388( كلباسي  سخنبنابر. پردازد فارسي معيار مي
هاي ايراني نو است و خواهر زبان فارسي است و با غربي زبان  جنوبةي شاخهاگويش از گويش
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قوم لر مركب از . ها با زبان فارسي مقايسه شده است  داده،به همين دليل.  مشترك داردةآن ريش
 لر و لك ةلر كوچك يا به بيان ديگر اهالي لرستان به دو شعب.  لر بزرگ و لر كوچك استةدو شعب

- لرِ كوچك را طوايف و ايلاتي موسوم به بالاگريوه تشكيل مية اصلي شعبة هست.دنشوتقسيم مي

هايي است كه در جنوب و  و تيرهها ايفه نام ط،اي باشد بالاگريوه پيش از آنكه نام منطقهةواژ. دهند
فرهنگ كوچك  در 1.شرقي لرستان، شمال خوزستان و شرق و جنوب ايلام سكونت دارند جنوب

 و اين خود دليلي بر كهن  آمده استدرهمعناي  و به grHÊwagصورت   گريوه بهةژ وازبان پهلوي
هاي  بالاگريوه، لهجههاي هد طايفدليل تعد  به.)293 و 80 :1388مكنزي، (است بودن اين گويش 

يكي از اين . هاي جزئي دارندشود كه ازنظر آوايي و واژگاني تفاوتمختلفي در اين گويش ديده مي
آباد و روستاهاي اهالي اين طايفه عموماً در شهر خرم. است كردعليوند ة، طايفاه هطايف

آباد ازجمله تل محمدميرزا، تل محمديوسف، تل عجم، تل نعمت، تل سالار، شرقي شهر خرم جنوب
تنگ و زيرتنگ چمشك  سبز، روستاي جادوآب و روستاهاي پشت تل حاجي مرادخاني، تل علي

 ساكنان ة پژوهش به فرايندهاي واجي لهجبه منظور بالا بردن دقت مقاله در اين. كنندزندگي مي
هاي ميانكوه شرقي، بخش روستاي چمشك از دهستان. روستاي زيرتنگ چمشك خواهيم پرداخت

 و عرض 48 ‡12' كه در طول جغرافيايي استآباد در استان لرستان ملاويِ شهرستان خرم
 خانوار 80 متر است و جمعيتي معادل 1460ع متوسط آن  قرار دارد، ارتفا33 ‡14'جغرافيايي 

ها در گويش بالاگريوه ها و همخوان كدام واكه.1: ند ازا هاي اصلي اين تحقيق عبارت پرسش2.دارد
- كدام فرايندهاي واجي در گويش بالاگريوه رخ مي.2 ؟هاستوجود دارد كه فارسي معيار فاقد آن

   ؟شوددهد كه در فارسي معيار ديده نمي
  

   تحقيقةپيشين. 2
اما .  گويش لري بالاگريوه منتشر نشده استدربارة تاكنون هيچ اثري ،شناختي ازنظر زبان 

آبادي   درمورد لري خرم،همچنين. چاپ رسيده است  بههايي هها و مقالدرمورد اين قوم كتاب
- نامه پايان،ستآباد و مناطق اطراف رايج ا كه در مجاورت لري بالاگريوه در شهرستان خرم

  .كنيم در اين بخش به برخي از اين آثار اشاره مي. نگاشته شده استهايي 
 به پيوستگي قومي و پراكندگي لرها در ايران قوم لردر كتاب ) 1370 (اللهي بهاروندامان

. است آن بارةجويي تاريخي درو  لر و جستة واژأ منشدربارةفصل اول كتاب . پرداخته است
 مناطق لرنشين اختصاص دارد   باستانية كه به گذشتست اصل و نسب لرهابدربافصل دوم 

 
دحسين، . 2 21چاپ اول، ص  ،1387 ،تبار هخامنش ديار بالاگريوهپاپي بالاگريوه، مرا  

نگ جغرافيايي خرمسازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، . 3   179،ص 1372، 58، جلد آبادفره



 1392 بهار ،)13پياپي  (1ة  شمار،4ة دور   جستارهاي زباني
 

 

 153

پردازد و از دو  فصل سوم كتاب به زبان لرها مي. شمارد ها مي و لرها را بخشي از فارس
فصل . دهدها را نشان ميجغرافيايي آنة گويد و تفاوت و محدود زبان لري و لكي سخن مي

 پيش از اسلام و پس از رةپردازد كه به دو دولرنشين ميچهارم به جغرافياي تاريخي مناطق 
 .كندهاي قوم لر را بررسي ميها و شاخهفصل پنجم گروه. شود اسلام تقسيم مي

 درمورد  مفصل را در سه جلدِتبار هخامنش ديار بالاگريوهكتاب ) 1387(پاپي بالاگريوه 
 ةتسمي   وجه،پردازدم بالاگريوه ميدر جلد اول كتاب به معرفي قو. قوم بالاگريوه نوشته است

هاي عمومي ازجمله دين،  موقعيت جغرافيايي و اقليمي، ويژگيكند و  را بيان ميبالاگريوه
سپس . كشدتصوير مي هاي اقتصادي آن را به دورنمايي از ويژگي نيزمذهب، آداب و رسوم و

جلد دوم و . كندمعرفي ميدانان و نويسندگان اين قوم را در دو بخش مجزا شاعران، موسيقي
 قوم هاي هها و طايف ايلةنامسوم نيز به رويدادهاي تاريخي، آثار باستاني و تاريخي و تبار

 . بالاگريوه و مشاهير اين قوم اختصاص دارد

آبادي ها و اصطلاحات گويش لري خرم فهرستي از واژهفرهنگ لريدر ) 1363(ايزدپناه 
ين اثر واژگان لري را آوانگاري كرده و معادل فارسي هريك و در اا.  كرده استرا گردآوري

 اش هاي واژگاني مدخل دستوريِة ازجمله اينكه مقول؛هايي دارداين اثر كاستي. را نگاشته است
در . انجام نشده است) IPA(المللي   برمبناي الفباي آوانگار بين آن آوانگاري و نيزنوشته نشده

 [sH?r]ة  واژ،براي مثال.  نوشته نشده استدرستي ها بهلبرخي موارد نيز آوانگاري مدخ
 ، آوانگاري شده است كه در اين صورت[seyr]صورت  به) متضاد گرسنه( سير ايمعن به
 . گذار خواهد بود و معناي گشت به

  . گويش لري نگاشته استدربارةرا   لريةنامواژه) 1385(ياوريان 
 فرايندهاي آوايي در ةمقايسرشد خود با عنوان  كارشناسي اةنامدر پايان) 1359(صالح 

هاي ، به تعريف و توصيف فرايندهاي آوايي و تفاوتو گويش لري) تهراني( استاندارد ةگون
  .  معيار و گويش لري پرداخته استةآوايي در گون

ساخت واژگاني گويش لري  كارشناسي ارشد خود با عنوان ةنامدر پايان) 1375(احمدي نرگسه 

  او. را بررسيده استآباد و بخش چگني گويش لري شهر خرمةواژ  ساخت،باد و بخش چگنيآخرم
 .  دانسته است4هاي مركب را  و واكه8هاي ساده را ، واكه25هاي گويش لري را تعداد همخوان

واژي وندهاي تصريفي و اشتقاقي در  ساخت بررسي ةنامدر پايان) 1375(سعادتي 

 او. آبادي پرداخته استواژي گويش لري خرم ه بررسي ساختب ،آباديگويش لري خرم
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 .  مركب قائل استة واك4 ساده و ة واك9همخوان،  24آبادي به وجود براي لري خرم

 )آبادخرم(بررسي دستگاه گروه فعلي در گويش لري ن اي با عنوانامهپايان) 1375(شاهرخي 
آباد هاي لري و شهرستان خرم در مقدمه به معرفي استان لرستان، قبايل لر، گويشاو. نوشته است

هاي شخصي، وندهاي فعلي، هاي فعلي، شناسههاي بعدي به بررسي ستاكبخش. پرداخته است
 . و مطالعه زمان، وجه و نمود اختصاص دارد،هامعين و صرف آن افعال معين و شبه

شناختي گويش بالاگريوه نيست،  تحليل واجدربارةآثار اين يك از  وجه به اينكه هيچبا ت
هاي گويش بالاگريوه را در در اين مقاله، فرايندهاي واجي همخوانتا  اند آن  برگاننگارند

  .شناسي زايشي بررسي كندچارچوب واج
  

  هاي گويش لري بالاگريوهها و واكهمعرفي همخوان. 3
، /p/ ،/b /:ند ازا ها عبارتهمخوان.  همخوان داردةگون  واج6 همخوان و 24لاگريوه گويش لري با

/t/ ،/d/ ،/k/ ،/f/ ،/q/ ،/>/ ،/f/ ،/v/ ،/s/ ،/z/ ،/R/ ،/Y/ ،/W/ ،/Q/ ،/h/ ،/m/ ،/n/ ،/r/ ،/K/ ،/j/ ،/tR / و
/c ./ هاي گونه واج]l [ و]4 [هاي واج گونه واج/K /گونة   واج3.هستند]l [كه مانند] l [ در فارسي

] 4[شود و  ميمشاهده حضور داشته باشد /P/ در محيطي كه واكة كشيدة ، فقطشودديده مي
] n[هاي گونه واج] M[ و] I. [شودو پيش از همخوان انسدادي ديده مي] a [ةدر محيط پس از واك

در محيط ] d[ واج ةگون جوا] ”ð. [ايهاي واكهدر محيط] b[ و] v[ هايواجة گون واج] w [هستند و
  .دهدهاي اين گويش را نشان مي همخوانشمارة يكجدول . بين دو واكه است

  
  هاي گويش لري بالاگريوههمخوان 1جدول 

 

 چاكنايي ملازي نرمكامي كامي كامي-لثوي لثوي دنداني لب و دنداني دولبي 

 < p b  t d    k f q انفجاري

      m   n خيشومي

      r    لرزشي

 f v  s z R Y   W Q h  سايشي

     tR  c      انسايشي

    j      ناسوده

    K      كناري

 
3 وع .   بسامد وق [K] مشخصة  با  حيط تمام واكه ويش به جز واكة  در م هاي اين گ [P] رت سادة  به صو ها جايي كه  ( وجود دارد و تن plain  ([l] حيط واكة [P] به كار رفته است در م ي با مشخصة  انند  مب باشد هم [l] الاي . شود فارسي توليد مي به بسامد ب با توجه  [K] و اين نكته كه [l] ي ف وضع ديده م شود واج قط در يك م /K/ [l] را زيرساخت و  د آوايي روساختي در نظر مي .گيريم را حاصل فرآين  
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 ة شش واك:گونه است صورت واج اين گويش داراي نه واكة زيرساختي و سه واكه به
] u[هاي  واكه،علاوه به/. ?H/و / ?y?/، /o/مركب ة و سه واك/ D/و / i/ ،/y/ ،/a/ ،/P/ ،/1/بسيط 

- در اين گويش ديده مي] D[گونة  صورت واج به] e[و واكة ] P[ واكة ةگون صورت واج به] o[و 

] u[،] o[هاي  گونه جايگاه واج. دهد هاي لري بالاگريوه را نشان مي واكهشكل شمارة يك .شود
  .نيز مشخص شده است] e[و 

  

  
  

 هاي گويش لري بالاگريوهواكه 1 شكل

 

   فرايندهاي همخواني.4

  4همگوني. 1-4

: 1384 (شناسحق.  همگوني است،ترين انواع فرايندهاي واجيترين و رايج يكي از معمول
اي از مختصات آوايي نشيني با همخوان ديگري پاره نويسد گاهي يك همخوان در هم مي)152

 اين. گيردجاي آن مختصات آوايي همخوان مجاور را به خود مي دهد و بهخود را از دست مي
 ، همگوني ازبر تعريف ديگري بنا.  همگوني نام دارداست،هاي آوايي فرايند كه يكي از جهاني

: 1385كامبوزيا، (شود  به واحد واجي ديگر در يك يا چند مشخصه شبيه مي5يك واحد واجي
شناسي زايشي ذكر شده است، در واج )38 :2003 (6طبق آنچه در فرهنگ كريستال). 167

 يعني واحدهاي ؛شودها توصيف ميبا استفاده از مفهوم كپي كردن مشخصهمعيار، همگوني 
هاي غيرخطي در انگاره. )38 :2003 (كنندهاي واحدهاي مجاور را كپي ميآوايي مشخصه

. يابد مي7 به واحد مجاور گسترش،اي كه متعلق به يك آواستمشخصه يا گره مشخصه
توان همگوني را برمبناي گويد مينواع همگوني ميبندي ادرمورد طبقه) 21 :1994( 8كنستوويچ

 
4
. Assimilation   

5
. Segment  

6
 6Crystal 

7
. Spreading 

8
 8Kenstowicz 
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هاي آواي پيراموني مطابقت يافته تا چه اندازه با مشخصه هاي آواي تغيير اينكه مشخصه
در . همگوني كامل و همگوني ناقص:  دو نوع همگوني داريم،بر همين مبنا. دارند توصيف كرد

گيرد؛ اما در همگوني  را به خود ميهاي محيط يافته تمام مشخصه همگوني كامل آواي تغيير
همگوني برمبناي جهت خطي . شود ناقص آوا در يك يا دو مشخصه به آواي محيط شبيه مي

 دو نوع همگوني پسرو و )94: 1384 (آرلاتو. شود ديگر تقسيم ميةتغيير آوايي به دو دست
مخوان با همگوني پسرو روندي است كه طي آن يك ه: كند ميپيشرو را از هم متمايز 
آيد كه واج شود و همگوني پيشرو هنگامي پديد مي آيد مشابه ميهمخواني كه پس از آن مي

  .كندماند و به طريقي واج دوم را شبيه خود مينخست ثابت مي
  
  nn به nd تبديل .1-1-4

 خيشومي ةمشخص/ n/قرار بگيرد، واحد واجي ] n[پس از ] d[در گويش لري بالاگريوه هرگاه 
  .همگون شود] n[طور كامل با  به] d[شود دهد و همين امر سبب ميگسترش مي] d[ا به خود ر

  
) 1(  

  الف
 لري بالاگريوه نويسي فارسي معيارواج  فارسيايمعن

 dznde dDnnD دنده

 rznde rDnnD رنده

 zende zDnnD زنده

 Wznde WannD  خنده

  ب
 cznde ka:nD كنده

   mPnde ma:nD مانده
 WPnde va:nD خوانده

 neRPnde nDRa:nD  نشانده

 

  :رسم كرد خطي زير را ةتوان قاعد مي»الف .1 «هايبا توجه به مثال
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  )1 ةقاعد(

  
  

پس از همخوان خيشومي و / d/در لري بالاگريوه هرگاه همخوان انسدادية يك، طبق قاعد
تبديل ] n[ اثر همگوني كامل به همخوان بر] d[  همخوان،درون يك واژه قرار بگيرد/ n/اي تيغه
  .دهداين فرايند در فارسي معيار رخ نمي. شودمي

تعداد واحدهاي ] n[به ] d[شود كه با همگوني كامل  مشاهده مي»الف .1«هاي در داده
 .1«اينكه داراي بافتي كاملاً مشابه با  با »ب .1«هاي  اما داده؛صوتي در واژه تغيير نكرده است

شود و تعداد واحدهاي صوتي در روساخت واژه  فرايند همگوني در آن ديده نمي، هستند»الف
يابيم  درميهاي بالا  دليل اين رخداد چيست؟ با كمي دقت در داده. كمتر از زيرساخت آن است

 همگي اسم »الف« گروه هاي ه واژ.ها در دو گروه با هم متفاوت است دستوري واژهةمقول
 »ب«هاي شود در دادهطور كه مشاهده مي همان. اند ي صفت مفعول»ب« اما گروه ؛هستند

 سوياز .  هسته جبران شده استةكاهش واحد صوتي در روساخت با كشيده شدن واك
  قواعد واجي در،واقع در. واجي به اين مسئله پاسخ داد -هاي واژتوان با بررسي مي،ديگر

واژي نيز   دلايل ساخت،بنابراين. كنندصورت مستقل عمل مي واجي به -مقايسه با قواعد واژ
  . دخيل هستند»ب .1« و »الف .1«هاي در تفاوت بين داده

  
  b قبل از m به nتبديل . 2-1-4

اين . استصورت پسرو   محل توليد بهةهاي زير فرايند همگوني در مشخصداده در مجموعه
فرايندي كه طي . هاي ديگر ايراني فعال استبان فارسي معيار و بسياري از گويشفرايند در ز

 اين 2 هاي شمارة داده. شودتبديل مي] m[قبل از يك همخوان لبي به ] n[اي آن همخوان تيغه
  . دهدفرايند را نشان مي
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) 2(  
 لري بالاگريوه نويسي فارسي معيارواج  فارسيايمعن

 pznbe pa:mD پنبه

 Rznbe Ra:mD شنبه

 donbe dy?mD دنبه

 znbPr >a:mPr<  انبار

 âonbzd fy?mD  گنبد

 tznbzl ta:mDl  تنبل
  

با ] لبي [+ ة در مشخص،قبل از انسدادي لبي قرار بگيرد] n [ايِاگر همخوان خيشومي تيغه
  .شودتبديل مي] m [شود و به خيشومي لبيِ انسدادي همگون مي

 : صورت استبه اين محل توليد ةيند همگوني در مشخص فراةقاعد

  )2 ةقاعد (

 
باعث شده است اين دو همخوان ازنظر ] m[با ] b[ها مجاورت  ديگر، در اين دادهسوياز 
  .  با هم همگون شوند توليد كاملاًةشيو
 

  )3 ةقاعد(

 
  

گيري يك قاعده در نويسد هرگاه تمام اطلاعات لازم براي شكلمي) 99 :1994 (كنستوويچ
به عبارت ديگر، اگر . شود گفته مي9 شفافة به آن قاعد،بازنمايي آوايي حضور داشته باشد

 هر دو در روساخت حضور داشته باشند و در 11 و تغيير ساختاري10توصيف ساختاري
 12 تيرهة درمقابل آن قاعد، در غير اين صورت؛ريم شفاف داةنظر ديده شوند، قاعد  بافت مورد

 
9
. Transparent rule  

10 . Structural descrip tion  
11 . Structural change  
12

. Opaque rule  
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 اما ؛حضور ندارد] b[ يعني همخوان ، عامل همگوني2  شمارةهايدر داده. خواهيم داشت
 هايتوان نتيجه گرفت عامل همگوني در داده تيره ميةطبق قاعد. همگوني رخ داده است

سپس ؛  شده استبدل] m[ به ]n[ در ابتدا حضور داشته و همگوني پسرو رخ داده و 2 شمارة
وجود   اثر بهبرپس از آن . ل شده است بد]m[به] b[بر اثر فرايند همگوني پيشرو همخوان 

هاي مشابه حذف شده و  يكي از همخوان،كوشي  طبق اصل كم،د در واژهآمدن همخوان مشد
رد  حاضر درموةاز آنجا كه مقال.  هسته رخ داده استة كشش جبراني در واك،زمانهم

 پرهيز 2  شمارةهاي از پرداختن به فرايند كشش جبراني در داده،فرايندهاي همخواني است
. شد بررسي خواهند ديگراي اي در مقالهاين فرايند و ديگر فرايندهاي واكه. شده است

 براساسرا از زيرساخت تا روساخت ] pa:mD [ةتوان براي مثال اشتقاق واژ مي،بنابراين
  : اد نشان د4 ةقاعد
  

  )4 ةقاعد (
/# panbe  #/ بازنمايي زيرساختي 

pambD 2 ةقاعد( همگوني پسرو ةقاعد( 

pammD 3 ةقاعد( همگوني پيشرو ةقاعد( 

pa:mD  حذفmكشش جبرانية اول و قاعد  

]pa:mD[ بازنمايي روساختي  
  

: 1387شريفي، (يراني مانند گونة اقليد هاي ا در گويش2مرحلة اول اين فرايند يعني قاعدة 
تا . شودديده مي) 171: همان(و همچنين زبان فارسي ) 383: 1385كامبوزيا، (و دلواري ) 42

هاي ايراني مانند لفوري و كندلوسي  نيز در بسياري از گويش3مرحلة دوم يعني قاعدة 
مرحلة . شودديده مي) 376-374: همان(هاي مازندراني، سيستاني و بختياري چهارلنگ گويش

تواند بدون شود، با توجه به سير اين فرايند نمي ميمشاهدهسوم كه در گويش بالاگريوه 
پيش از آنكه به / b/اينكه از مراحل يك و دو گذشته باشد به مرحلة سوم برسد و همخوان 

/m/يك به  در كشش جبراني اولين همخوان نزد، ديگرسوياز .  تبديل شود، حذف شده باشد
دهد بايد پيش از فرايند اين نكته نشان مي. شود مي و سپس موجب كشش جبراني ،واكه حذف

 ي مثال صورت ميانبراي همگوني كامل صورت گيرد و /m/ و /b/كشش جبراني بين 
[pammD]هاي مياني وجود داشته باشد تا اولين همخوان از توالي در صورت-m1m2- يعني 

m1  اگر همخوان 2  شمارةايهدر داده. حذف شود /b / پيش از اينكه به/m / تبديل شود
/ m/تواند پيش از تبديل شدن به نمي/ b /،بنابراين. دادشد، كشش جبراني رخ نمي حذف مي
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 »پنبه« ةكند و صورت روساختي واژ عمل مي2 ة قاعدفقط در فارسي معيار .حذف شود
  .است] pzmbe[صورت  به

 

 lو  r بين 13شدگي خنثي.2-4

نتيجه در فرايندهاي واجي   دراند؛  ها با هم مشتركدر بسياري از مشخصه/ r/و / l/هاي واج
به استناد . دهند طبيعي را تشكيل ميةو يك طبق) 68: 1383بروغني، (كنند  مشترك شركت مي
طور   به همين دليل بهاند؛  بوده اين دو همخوان روان در گذشته يك واج،فرهنگ زبان پهلوي

 ,Kenstowicz( در زبان لاتين r به lفرايند تبديل . اندرفتهكار مي جاي يكديگر به ناوب بهمت

 در گويش سبزواري ، اين فرايندهاي ايراني از ميان گويش.شودنيز ديده مي) 35 :1994
هاي زير از داده. شودمشاهده مي) 55-54: 1387شريفي، ( اقليد ةو گون) 66: 1383بروغني، (

  . دهندخوبي نشان مي ي بالاگريوه اين تناوب را بهگويش لر
  

) 3(  
 لري بالاگريوه نويسي فارسي معيارواج  فارسيايمعن

 .الف

 bzrâ ba4f برگ

 mzrhzm ma4ham مرحم

 zzhre za:4D زهره

 sejr sD:K  تماشا

 surPW siKP  سوراخ

 ãir qiK  قير

 mordPr  mo?rdPl  مردار

  tPr tPl  ساز كمانچه ، )نخمو، (تار 
  .ب

 KiR  -  جنبش

 riR  riR  ريش، محاسن

 rif  -  قاچ، برش

 lif  Kif  ليف حمام

 lzms  Kasm  حاللمس، سست، بي

 rzsm  rasm  رسم، آيين
 

 ةژجز وا به (است واج زيرساختي /r/ همخوان ،فرهنگ پهلوي بنابر »الف .3«هاي در داده
 

13 . Neutralizat ion  
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  دليل نوين  قير بهةواژ. wargصورت  شود و هم به مشاهده ميwalgصورت  برگ كه هم به
در محيط بعد از واكه ] r[و ] K[اما در لري بالاگريوه دو همخوان روان ). بودن يافت نشد

درحالي . بيشتر است] l[در چنين بافتي بسامد همخوان . روندكار مي  آزاد بهةصورت گون به
 اين دو همخوان در ابتداي واژه در اين گويش تمايز خود را حفظ »ب .3«هاي هكه در داد

  . دندهوضوح نشان مي  اين تمايز را به»ب .3«هاي كمينه در جفت. اند كرده
  :دهد از واكه نشان ميپسرا در محيط ] r[و ] K[شدگي  زير خنثيةقاعد

  

  )5 ةقاعد (

 
 

ها تمايز در تمام جايگاه/ l/و / r/هاي شود و واج در زبان فارسي معيار ديده نمياين پديده
  .كنندخود را حفظ مي

  

  14ناهمگوني. 3-4

 توصيف ناهمگوني ذكر شده است، ةدربار) 144 :2003(بنابر آنچه در فرهنگ كريستال 
طوري كه به كمتر   به؛ توليد واحد آوايي ديگر استةناهمگوني تأثير يك واحد آوايي بر نحو

در گويش لري . ها را از هم متفاوت كندشدن شباهت آن دو واحد آوايي منجر شود و يا آن
  .شود تناوب ديده ميb و fميان  بالاگريوه

سال مشكل  براي گويشوران كهن] f[و ] s[ دو همخوان سايشي درپيِ  پي توليد،در اين گويش
  :هاي زير توجه كنيدبه داده. شودهمگوني مياست و همين امر موجب بروز فرايند واجي نا

  

  

  

  

  

  

  

 
14

. Dissimilat ion   
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) 4(  
 لري بالاگريوه نويسي فارسي معيارواج ي فارسيامعن

 esfzhPn >DsbPhu< اصفهان

 esfzndjPr >DsbanjPr< اسفنديار

 esfznd >Dsban< اسفند

 esfenP  c >DsbDnP  c<  اسفناج

 dezful dDsbiK  دزفول

 PsfPlt >DsbPl<  آسفالت

 ?sefid >DsbH  سفيد

 
 هجا بلافاصله قبل ةعنوان پايان به] s[اي  هرگاه همخوان سايشي تيغه،در گويش لري بالاگريوه
به انسدادي ] f[ هجاي بعد قرار بگيرد، همخوان ةعنوان آغاز به] f[اي از همخوان سايشي غيرتيغه

] f[واك متناظر عنوان انسدادي بي به] p[آنجا كه بسامد از . شود تبديل مي] b[دار متناظر يعني واك
 اين ،البته. شودتبديل مي] b[به ] f [،هاي ايراني كم استطور كل در گويش در اين گويش و به

  .شود زيرا اين فرايند در ابتداي هجا ديده ميآيد؛ شمار مي به نيز 15ناهمگوني نوعي تقويت
  

  )6 ةقاعد (

 
 

  :كندرا از زيرساخت تا روساخت بررسي مي] dDsbiK[ صورت اشتقاقي 7 ةقاعد
  

  )7 ةقاعد (
/#dezful  #/ بازنمايي زيرساختي 

dDzfiK شدگي واكه پيشين 

dDsfiK  واكةدر مشخص(  همگوني پسرو ةقاعد ( 

dDsbiK توليدة نحوةدر مشخص( ناهمگوني ةقاعد ( 

]dDsbiK[ بازنمايي روساختي  
 

15
. Forti tion   
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  .  دهدين فرايند واجي در زبان فارسي رخ نميا. شود نيز ديده مي) 66: 1387شريفي، ( اقليد ةاين فرايند در گون
  

  d و t تناوب ميان .4-4

بعد از ] t[شود كه طي آن اگر در گويش لري بالاگريوه نمونة ديگري از ناهمگوني ديده مي
  .شودتبديل مي] d[ به ،واك قرار گيرد بيهاي سايشي همخوان

  

) 5(  
 لري بالاگريوه نويسي فارسي معيارواج ي فارسيامعن

 moRt mo?Rd مشت

 poRt po?Rd پشت

 coRt ko?Rd كشت

 vzãt vaWd  وقت

 derzWt dDraWd  درخت

 doWtzr do?WdDr  دختر

  moft mo?fd  مفت
 dzftzr dafdDr  دفتر

 seft sDfd  سفت      

 tReft RDfd  چفت، سنجاق قفلي
  

واك هاي بيشود، هرگاه هريك از همخوانمشاهده مي 5  شمارةهايبر آنچه در داده بنا
به جفت ] t[قرار گيرد، همخوان ] t[واك قبل از همخوان انسدادي بي] W[و ] f[ ،]R[سايشي 

 :دهداين مسئله را نشان مي 8اعدة  ق.شود تبديل مي] d[دار متناظر خود يعني همخوان واك
 

  )8 ةقاعد (
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 همخواني ة در خوش/W/ و //f/ ،R/هاي  پس از همخوان/t/ هرگاه همخوان ه، قاعدبراساس اين
 تبديل //dدارش يعني  به جفت واك،و يا در مرز دو هجا به صورت توالي دو همخوان قرار بگيرد

با هم ] رسا -[و ]  واك-[هاي و عضو خوشه يا توالي همخواني در مشخصههر د. شودمي
-تبديل مي] واك[+ به ]  واك- [ة اثر فرايند همگوني در عضو دوم مشخصبرمشترك هستند و 

گونة . شودنيز مشاهده مي) 1387بهرامي خورشيد، كامبوزيا و ( همداني ةاين فرايند در لهج. شود
   ).1386مدرسي قوامي، (داراي اين فرايند است گفتاري فارسي معيار نيز 

  

  16تضعيف. 5-4
نويسد هرگاه جهت تغييرات آوايي از بست  فرايند تضعيف ميةدربار) 35 :1994( كنستوويچ 

محيط پس از . گيردانسدادي به سايشي و از سايشي به ناسوده باشد، تضعيف صورت مي
 ،در اين گويش.  معروف است17شدگيشيترين جايگاه آن است كه به سايواكه معمولي

  .شودشدگي ديده ميشدگي و ناسودهصورت سايشي تضعيف به
  
  شدگي سايشي.1-5-4

) 6(  
ي فارسيامعن نويسي فارسي معيارواج   لري بالاگريوه 

 
 نبات

 
nzbPt 

 الف
nDvPt 

 szbob sDvDk سبك

 Wzbzr WDvDr خبر
 tzbzr tDvDr تبر

 âzribPn fDrivu گريبان

)نام دخترانه(زيبا   
 

zibP 
 

zH?vP 
 ب

 ãzrib QDriv غريب

 Sib sH?v سيب

 cib civ جيب

 ãejb Qe:v غيب

 ejb >e:v< عيب
دار، ناقصعيب  >ejbdPr >e:vdPr 

 
16

. Lenition ; weaken ing    
17

. Spirant izat ion   
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در ] b[دهد در گويش لري بالاگريوه همخوان انسدادي دولبي ها نشان ميبررسي داده
 - در پايان واژه»ب .5«هاي گروه اكه و در داده در محيط بين دو و»الف .5«هاي داده

. شودتبديل مي] v[ به همخوان سايشي لب و دنداني - پيشين باشدي قبلةدرصورتي كه واك
شود هاي مركزي هم ديده ميهاي ديگر ازجمله همداني و گويشاين فرايند در گويش

  : اين شكل است اين فرايند بهةقاعد). 98: 1363صادقي، (
  

  )9 ةدقاع (

 

  
  
 ةدر بافت پايان واژه يا پايان هجا و بعد از واك هرگاه/ b/دهد همخوان انسدادي دولبي نشان مي 9 ةقاعد

در فارسي معيار  اين فرايند. شودتبديل مي] v[ به سايشي لب و دنداني ،هسته يا بين دو واكه قرار بگيرد
. شـود  در زبان فارسـي در معـدود كلمـاتي ديـده مـي       v به   b فرايند تبديل    .دهد  رخ نمي  صورت رايج   به

در . شـوند تلفـظ مـي  ] vP (z)[و ] tPve[ترتيب   اشاره كرد كه به»باز« و »تابه«ة توان به واژازجمله مي
  . آزاد كاربرد دارندةصورت گون فارسي معيار هر دو صورت تلفظي موجود است و به

  
  شدگي  ناسوده.2-5-4

 ،قرار بگيرد] @[  افتاده و پسينةپس از واك] b[ گويش لري بالاگريوه هرگاه همخوان دولبيدر 
 . شودتبديل مي] w [ةبه همخوان ناسود
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) 7(  
 لري بالاگريوه نويسي فارسي معيارواج  فارسيايمعن

 Pb >Pw<  آب

 ãPb qPw قاب

 WPb WPw  خواب

  hesPb hDsPw  حساب
 cetPb kDtPw  كتاب

 tPb tPw  تاب

  curPb curPw  جوراب
 tPbe tPwwD تابه

 PftPb >aftPw<  كتاب

 bestzn >@wwDs@<  آبستن
 

  

به ] @ [ةدر محيط بعد از واك] b[دهد همخوان دولبي  نشان مي7  شمارةهايبررسي داده
-  اين فرايند را ميةقاعد. تبديل شده و نوعي تضعيف اتفاق افتاده است] w [ةهمخوان ناسود

  :  صورت نشان داداينبه توان 
  

  )10 ةقاعد (

 
  

در محيط ] d[ در گويش لري بالاگريوه فرايندي وجود دارد كه طي آن همخوان انسدادي
شود و سپس با باز شدن بيشتر مسير تبديل مي] C[ بين دو واكه ابتدا به سايشي متناظر يعني

 موجود 18ة كه نوفاي گونه  به؛شودتلفظ مي] ”C[ دهصورت ناسو خروج هوا همخوان سايشي به
كه ] ”[نماد . شود هوا در آن احساس مية و عبور آزادانرود ميهاي گرفته از بين در همخوان

  .  در زير آن قرار گرفته است،آيدشمار مي  ناسوده شدن يك همخوان بهةنشان
 

18 . noise  
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 ,Kenstowicz(اي رايج است يههاي اسپانيايي و عبري طبر اول اين فرايند در زبانةمرحل

توان  مي،شودها مشاهده مي اول اين فرايند در آنةهاي ايراني نيز كه مرحل از گويش). 35 :1994
 .اشاره كرد) 394: همان(اي از گويش دلواري و گونه) 408: 1385كامبوزيا، (به گويش دواني 

  

) 8(  
 لري بالاگريوه نويسي فارسي معيارواج  فارسيايمعن

 âedP fDC”P  گدا

 codP cDC”P  جدا

 WodP Wo?CP خدا

 cPdde ca:CD  جاده

  pedzr pDC”Dr  پدر
  tRPdor tRPC”Dr  چادر
 nzmzdi nDmDC”i  نمدي

  zdzb >DC”7<  ادب
 nPdPn nPC”u نادان

 tRzmedPn tRamDC”u  چمدان

 
 ةخوان ناسوددر محيط بين دو واكه به هم] d[اي  همخوان انسدادي و تيغه،در اين گويش

]C” [شودتبديل مي] .C[ اما از آنجا كه در اين محيط بست توليدي آن ؛همخوان سايشي است 
 همخوان ناسوده ،شود و در آن نوفه ديده نميستهاها و مشابه ناسودهبازتر از سايشي

 :شودصورت زير نوشته مي هاي بالا به مربوط به دادهةقاعد. است

  )11 ةقاعد (

 
. كندبر درون كلمات در مرز بين كلمات و درون گروه نيز صدق مي اين فرايند علاوه

/ d/ همخوان ،اي باشد و آن واژه در ابتداي عبارت باشددر ابتداي واژه/ d/هرگاه همخوان 
 آن طوري كه  به- از قرار گرفتن همان واژه در يك عبارتپساما . شودتوليد مي] d[صورت  به
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]d [شكل   به-اول در محيط بين دو واكه قرار بگيرد] C” [براي مثال در سطح . شود توليد مي
صورت  ، به»هادر آن /از«/ dD ho?nu/ در ابتداي عبارت » در،از «يعني/ /dDة عبارت، واژ

]dD [اما در عبارت ؛شودتلفظ مي /dy? dDRu/ كه در ميان عبارت و در »هادو تا از آن« يعني 
- اين فرايند در واژه .شودتلفظ مي] dy?C”DRu[صورت   به،اي قرار گرفته استمحيط واكه

اگر با اسمي تركيب شوند كه به / /dPn و/ /dPr ساز هاي اسمپسوند. شودسازي نيز ديده مي
 اما اگر با اسمي تركيب شوند ؛شوند تلفظ مي] dPn[ و] dPr[ صورت  به،شودهمخوان ختم مي

 : توجه كنيد9هاي به مثال. تلفظ خواهند شد] C”Pn[ و] C”Pr[شكل   به،ختم شودكه به واكه 
  

) 9(  
   فارسيايمعن

/piK/ + /dPr/                         [piKdPr]                                                                                                         پولدار

/ cu/ + /dPr/                         [ cuC”Pr]  /qan/                                               جاندار

+ /du/                           [qandu] قندان                                                           
 /tRiKnD/ + /dPn/                           [tRiKnDC”u]                               دانچينه

  

اي براي اند و با گرفتن پسوند محيط واكه به همخوان ختم شده/qan/ و /piK/هايواژه
نتيجه همخوان به همان صورت زيرساختي تلفظ   در؛اندواحد آوايي اول پسوند ايجاد نكرده

اي براي نتيجه محيط واكه  در؛اند به واكه ختم شده/tRiKnD/ و /cu /هاي اما واژه.شودمي
صورت زيرساختي . شود شود و اين همخوان دستخوش فرايند واجي ميوقوع فرايند مهيا مي

 سپس همخوان پاياني آن ،آن افراشته شدهة  كه ابتدا واكاست /cPn/ صورت /cu/ ةواژ
  .عيار فاقد چنين فرايندي استفارسي م .حذف شده است

  

  19 حذف.6-4
شود، فرايند حذف  گفتار كم ميةوقتي يكي از عناصر واجي مانند واكه يا همخوان از زنجير

 20بركوئست. معمولاً پايان هجا يا پايان واژه بيشتر جايگاه حذف است. گيردصورت مي
 ؛دهد هجا را تغيير مي يكي از فرايندهايي است كه ساختار»حذف«نويسد مي) 169 :1998(

 21كار .دست دهد آرايي آن زبان بهبراي آنكه الگوي هجايي يا واژگاني قابل قبولي را در واج
  .شودداند كه در آن يك واحد واجي تلفظ نميحذف را فرايندي مي) 49 :2008(
 

19
. elision   

20
 Burquest 

21
 Care 
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  از پايان واژه] n[ حذف .1-6-4

) 10(  
 يوهلري بالاگر نويسي فارسي معيارواج  فارسيايمعن

 rPn ru  ران

 nPn nu  نان

 cPn cu جان

 PsemPn >PsDmu<  آسمان

  zzmPn zDmu  زمان
  zznPn zDnu  زنان
 hzmjPn hamu  هميان

  ãzljPn qaKu  قليان
  

  : دو فرضيه خواهيم داشتn ~ 1با درنظر گرفتن تناوب 
1. n              1  از ابتدا  ]n [استدر زيرساخت حضور داشته و سپس حذف شده .  
2.  1               n از ابتدا خيشومي  ]n [ درج شده استسپسدر زيرساخت حضور نداشته و  .  

شده  هاي وندافزاييهاي رسيدن به صورت زيرساختي واژه، بررسي صورت يكي از آزمون
در فارسي معيار است و در ] nPn[در اين گويش معادل ] nu [،براي مثال.  مورد نظر استةبه واژ

 ةبه واژ] jP[در گويش بالاگريوه، افزودن پسوند جمع . وجود دارد] n[ايان اين واژه، همخوان پ
]nu [ همخوان خيشومي]n [كندرا آشكار مي :]nu [»صورت مفرد و » نان]nunjP [»صورت »هانان 

 ةتوان نتيجه گرفت در اين گون هاي بالا ميبا توجه به معادل فارسي و صورت جمع داده. جمع
 ةدر پايان واژه در صورت زيرساختي حضور دارد و پس از واك] n[ همخوان خيشومي ،بانيز

هاي ايراني ازجمله سبزواري اين فرايند در ديگر گويش. شودحذف مي] u[افراشته و پسين 
  :دهد اين فرايند را نشان مي12 ةقاعد. شودديده مي) 53: 1383بروغني، (

  

  )12 ةقاعد (
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  zd و stهاي از خوشه] t[و ] d[حذف . 2-6-4
 

) 11(  
 لري بالاگريوه نويسي فارسي معيارواج  فارسيايمعن

 dozd dy?z  دزد

 jzz jazd  يزد

 mozd mDz مزد

 dzst das  دست

  mPst mPs  ماست
  rPst rPs  راست
 mzst mas  مست

  jPzdzh jPza  يازده
 sizdzh sH?za  سيزده

  

عنوان عضو دوم   دوهمخواني بهةدر پايان واژه در خوش] t[و ] d[اي هاي تيغهوانهمخ
  : صورت استبه اين اين فرايند ةقاعد. شوندخوشه حذف مي

  
  )13 ةقاعد (

  
  

-ه مي در انتهاي واژه ديدzd و stاي در توالي اين فرايند در زبان فارسي معيار گفتاري يا محاوره

. شوندتلفظ مي] doz[و ] dzs[ ،]rPs[ترتيب  كه به/ dozd/و / dzst/ ،/rPst/هاي   مانند واژه؛شود
  ):444: 1385كامبوزيا، (شود هاي زير ديده ميهايي مانند تركيب  اين فرايند در تركيب،علاوه به
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) 12(  
 آوانويسي فارسي معيار نويسي فارسي معيارواج  فارسيايمعن

 dozdâir dozâir  دگيردز

 dozdbPzPr dozbPzPr  دزد بازار

 dzsmPl dzsmPl دستمال

 dzstbus dzsbus  بوسدست

  mPstbzndi mPsbzndi  بنديماست
  rPstâu rPsfu  گو راست

 dzstâP dzsfP  دستگاه
  

اي ديگر  ختم شود با واژهzd و st همخواني ةاي كه به خوشدر فارسي معيار هرگاه واژه
 شود كه آن واژه با همخوان شروع شده باشد و توالي سه همخواني در مرز واژه تركيب

  : به اين شكل است اين فرايندةقاعد. شودايجاد كند، عضو دوم خوشه در تركيب حذف مي
  

  )14 ةقاعد (

 

  دار پاياني حذف همخوان واك.3-6-4
 هجا ةشوند و هستدار ختم مي واكةهاي گرفته به همخوانهايي كدر گويش لري بالاگريوه واژه

  .شود همخوان پاياني حذف مي،باشد/ @، y ،i / ةهاي كشيد ها يكي از واكهدر آن
  

) 13(  
  .الف

 لري بالاگريوه نويسي فارسي معيارواج  فارسيايمعن

 duã dy  دوغ

 doruã dDry  دروغ

 tRub tRy چوب

 Wub Wy  خوب

  cub cy  جوب
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 لري بالاگريوه نويسي فارسي معيارواج  فارسيايمعن

  emruz >H?mry<  امروز
  pud py  پود
 bud bi  بود

 Wun Wi  خون

 tRiz tRi  چيز

 dPmPd dumP  داماد

.ب   
 لري بالاگريوه نويسي فارسي معيارواج  فارسيايمعن

 qDd -  كمر

 cez kDz  كز

 czdd ca:d جد

 boz bo?z  بز

  rzâ rDf  رگ
 

- هايي كه به همخواندهد در لري بالاگريوه واژه نشان مي»ب« و »الف«هاي  دادهةقايسم

 كشيده است، ةها واك قبل از آنةشوند و واكختم مي] d[و ] ã[ ،]b[ ،]z[دار  واكةهاي گرفت
 قبل از همخوان گرفته ةهايي كه واك اما در واژه. شودها حذف ميهمخوان پاياني آن

  :دهد اين فرايند را نشان مي15 ةقاعد. دهد حذف همخوان پاياني رخ نمي،كشيده است غير
  

  )15 ةقاعد (

 
  

  .شوداين نوع فرايند حذف در فارسي معيار ديده نمي
  

  22 درج.7-4

 درج مفهومي كلي است كه يك عنصر ساختاري جديد را در گويد مي) 273: 1385 (كامبوزيا

 
22

. 22Insertion   
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 23هشت  يكي از انواع درج را با نام ميان)50 :2008 (كار. كند گفتار اضافه مي ةيك زنجير
اي از هشت قرار گرفتن يك واحد واجي در بين زنجيرهميان« :كندگونه تعريف مي اين

  .»واحدهاي واجي است
  

) 14(  
 لري بالاگريوه نويسي فارسي معيارواج ي فارسيامعن

 ãPtR qPrtR  قاچ

 ãutR QyrtR  قوچ

 czlle pPtRe kaKD pPrtRD كله پاچه

 limu KH?myr  ليمو

  RPmpu Rampyr  شامپو
  cPhu kPhyr  كاهو

  buãzlzmun byrqDlami  بوقلمون
  

شود كه هرگاه در واژه توالي  سال لري بالاگريوه مشاهده مي در گفتار گويشوران كهن
بين ] r[ همخوان روان ،وجود داشته باشد] tR[واك و همخوان انسايشي بي] @ [ة كشيدةواك

شوند، ختم مي] y [ة كشيدةهايي كه به واك در هجاها و واژه،همچنين. شود درج ميvcتوالي 
  :دهد اين فرايند را نشان مي16ة قاعد. شودپس از واكه درج مي] r[همخوان 

  
  )16 ةقاعد (

  
  

  .دهد در فارسي معيار رخ نمياي گرد و كشيدههپس از واكه/ r/فرايند درج همخوان روان 
  

  24 قلب.8-4
جايي در توالي طبيعي اجزاي جمله كه بيشتر در آواها   ه قلب را جاب)290 :2003 (كريستال
 فرايند قلب يك نوع دگرگوني آوايي است كه از ،)127: 1384 ( آرلاتو بنابر نظر.شودديده مي

 
23

.23 Epenthesis  
24

. Metathes 

is   
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- همخوان VC1C2 (V)در فرايند قلب در بافت . شودجا شدن دو آواي مجاور حاصل مي  هجاب

  .شوندجا مي  ه جابVC2C1 (V)  صورت  بهC2 و C1هاي 
  

 دوهمخواني يا توالي دو همخوان كه همخوان دوم يك همخوان ة قلب در خوش.1-8-4

  روان است

) 15(  
 لري بالاگريوه نويسي فارسي معيارواج  فارسيايمعن

 ãofl qo?lf  قفل

 sztl sa4t  سطل

 tefl to?lf طفل

 sefr sDrf  صفر

  czsr kars  كسر
  fzxri farWi  فخري
  bebrit kDrmit  كبريت

 

يا / sefr /ة دوهمخواني مانند واژةدهد فرايند قلب در بافت خوش نشان مي15  شمارههايداده
تر رسا C2كه اي  گونه ؛ بهگيردصورت مي/ fzWri /ةتوالي دو همخوان در مرز هجا مانند واژ

  .شوندتلفظ مي] farWi[و ] sDrf[صورت  ترتيب به  باشد كه بهC1از 
  )17 ةقاعد (

 
  

و يا ] r[هاي روان  يكي از همخوانC2 همخوان CVC1C2 اگر در ساخت 17ة با توجه به قاعد
]l [ باشد كه نسبت بهC1احتمال وقوع فرايند قلب وجود دارد، رساتر است .  
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  اي باشداي و همخوان دوم تيغهتيغه  دوهمخواني كه همخوان اول غيرةقلب در خوش. 2-8-4
) 16(  

 لري بالاگريوه نويسي فارسي معيارواج فارسياي معن

 mzãz mazf  مغز

 zcs >ask<  عكس

 nzãs nasW نقص

 rzãs rasW  رقص

  nzãR naRW  نقش
  nzãRe naRWD  نقشه
  nosWe no?sWD  نسخه

  

 دوهمخواني در روساخت ةهاي خوششود جاي همخوان مشاهده مي16شمارة هاي ادهدر د
  :دهد زير اين فرايند را نشان ميةقاعد. جا شده است  هبا يكديگر جاب

  

  )18 ةقاعد (

 
؛ دهدرخ مي CVC1C2دهد در گويش لري بالاگريوه فرايند قلب در ساخت نشان مي 18ة قاعد
- تيغه  يك همخوان غيرC1باشد و ] z, s, R[اي گرفته هاي تيغه يكي از همخوانC2 كه اي گونه به

  .اي باشد
- هاي دادهاي در برخي واژهچه ممكن است در فارسي محاوره اين دو نوع فرايند قلب اگر

  .دنشو در فارسي معيار ديده نمي،دن رخ ده»قفل«هاي بالا مانند 
  

  گيري نتيجه.5
 برخي از فرايندهاي فعال در گويش لري بالاگريوه بررسي و با فارسي معيار ،اين مقالهدر 

بررسي فرايندها در اين گويش بيانگر اين نكته است كه فرايندهاي تضعيف و . مقايسه شد
يابي  منظور دست شده در اين مقاله به تمام فرايندهاي بررسي. ندتر فرايندها فعالةحذف از بقي
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اند كه آرايي اين گويش صورت گرفتهايي و واژگاني قابل قبول و ساده در واجبه ساخت هج
 هاهاي دوهمخواني از طريق حذف، و همگوني همخوانسازي خوشهتوان به سادهازجمله مي

 :اشاره كردنتايج به اين توان  مي،علاوه به.  در تلفظ اشاره كردبراي آساني

فارسي . در لري بالاگريوه وجود دارند] ”ð[ و] q[ ،]w[ ،]K[ ،]I[ ،]4[ ،]Q[هاي همخوان. 1
در گويش بالاگريوه وجود ] ?H[و ] ?y[ ،]1[ ،]y?[، ]o[هاي واكه. هاست معيار فاقد اين همخوان

در فارسي ] â[و ] c[هاي كامي   همخوان،بر اين علاوه. هاست د كه فارسي معيار فاقد آنندار
] z[و ] e[هاي شوند و واكهتوليد مي] f[و ] k[مي يعني كا صورت نرم  در اين گويش به،معيار

] a[و ] D[ترتيب نمادهاي  شوند و بهتر تلفظ ميفارسي معيار در گويش لري بالاگريوه افتاده
 .شودكار گرفته مي ها بهبراي آن

 ةكها وااي پاياني كه قبل از آنهاي خيشومي تيغه تمام همخوان،در مقايسه با فارسي معيار. 2
-توان واژهبه عبارت ديگر، در اين گويش نمي. شوند در اين گويش حذف مي، پسين قرار داردةكشيد

 اما همخوان دولبي ؛باشد] u[ كشيده و پسين ةختم شود و قبل از آن واك] n[اي يافت كه به همخوان 
 .شود نميماند و دستخوش فرايند حذفمانند فارسي معيار در پايان واژه باقي مي] m[خيشومي 

جز  شوند بههاي كشيده در لري بالاگريوه حذف مي بعد از واكهةهاي گرفت همخوانةهم. 3
 .در مواردي كه ابهام واژگاني ايجاد شود

هاي بسيط حذف در واژه/ zd/و / st/هاي در توالي/ d/و / t/هاي در لري بالاگريوه همخوان. 4
 . شودهاي فارسي معيار نيز ديده مي از واژهاين فرايند در همين بافت در بعضي. شوندمي

هاي همخواني در در خوشه/ l/و / r/هاي روان در گويش بالاگريوه وجود همخوان. 5
ديده هاي فارسي بروز اين فرايند در ديگر گونه. شودواژه، باعث بروز فرايند قلب مي

 . اما در فارسي معيار بسامد آن كم استشود؛ مي

- گاه همخوان سايشي و بي  هر:دهدريوه دو گونه فرايند ناهمگوني رخ ميدر لري بالاگ. 6

- تبديل مي] b[دار  به همخوان انسدادي و واك،قرار بگيرد] s[پس از همخوان سايشي  ]f[واك 

 به ،قرار بگيرد] W[و ] f[ ،]R[هاي غيررساي پس از همخوان] t[گاه همخوان  همچنين هر؛ شود
 .شودتبديل مي] d[ يعني دار متناظر خودجفت واك

  

 ها نوشت پي. 6

 .21ص، 1 چ ،1387 ،ديار بالاگريوه تبار هخامنش مرادحسين پاپي بالاگريوه،  .1

   .179، ص58، ج1387آباد، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، فرهنگ جغرافيايي خرم .2
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 وجود دارد و [P] واكة جز هاي اين گويش به در محيط تمام واكه             با مشخصة [K]بسامد وقوع  .3
است كه              با مشخصة [P]كار رفته، در محيط واكة   بهplain [l] صورت سادة  تنها جايي كه به

 فقط در يك [l] و اين نكته كه [K]با توجه به بسامد بالاي . شود در زبان فارسي معيار توليد مي[l]مانند 
  .گيريمنظر مي  را حاصل فرايند آوايي روساختي در[l] زيرساخت و  را/K/شود، واج موضع ديده مي

4. assimilation   
5. segment  
6. spreading 
7. Crystal 
8. transparent rule  
9. Kenstowicz 
10. structural description  
11. structural change  
12. opaque rule  
13. neutralization  
14. dissimilation  
15. fortition  
16. lenition; weakening    
17. spirantization  
18. noise  
19. elision  
20. Burquest 
21. Care 
22. insertion 
23. epenthesis  
24. metathesis  
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